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 قهري ولي تصرّفاتدر مصلحت اشتراط بررسي
 ايران اسلامي جمهوري قوانينو اماميه فقه ديدگاه از

١العابدين نجفى زين

 چكيده
ت در در اموال مـولّي مشهور فقيهان اماميه، به اشتراط مصلحت عليـهصرفّات ولي قهري

بر آن، ادعاي اجماع كرده معتقد شده  از حقوق. اند اند؛ بلكه برخي دانـان نيـز بـه پيـروي
در. انـد مشهور فقيهان، نفوذ تصرفّات ولي قهري را مشروط به رعايت مصلحت دانـسته 

در اموال مولّي عليه، مشر قانون مدني نيز نفوذ اين وط به رعايت مصلحت گونه تصرفّات
از فقيهان براي تصرفّات ولـي قهـري، هـيچ شـرطي قائـل. شده است  در مقابل، برخي

ـدر ايـن پـژوهش، بـه روش توصـيفي. اند نشده؛ بلكه آن را به طور مطلق نافذ دانسته
و با گردآوري اطلاعات كتابخانه و بررسي ادلـّه تحليلي اي، ضمن بازخواني كلمات فقها

رو  دو قـول، ناتمـام اسـتاز آيات، هر و اجماع، اثبات شده كه در نظريـه اطـلاق: ايات
در نظريـه و از نظر دلالت بـر مـدعا، مخـدوش اسـت و روايات مورد استناد ولايت، آيه

و روايات مورد اسـتناد، دلالتـي بـر: اند شده ناتمام اشتراط مصلحت نيز، دلايل ارائه  آيات
و اجماع مورد ادعا  در اين مـسأله وجـود مدعا ندارند نيز تمام نيست؛ زيرا اجماع محصل

از نظر تحقّق، مشكوك است  و اجماع منقول وانگهي اين اجماع مدركي است يـا. ندارد
در درباره آن احتمال مدركيت مي  در نتيجه، تـصرفّات ولـي قهـري و حجت نيست؛ رود

و نه مشروط به  وجود مصلحت است؛ بلكه اموال مولّي عليه، نه به طور مطلق نافذ است
.كندصرف نبود مفسده كفايت مي

جتصرفّات ولي، فقه اماميه،: واژگان كليدي .ا، مصلحت، مولّي عليه، ولي قهري.ا. قوانين

و حقوق مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي، قم، ايران؛ گروه استاديار.1 .abedin414@yahoo.comفقه

ـ دوفصلنا  پژوهشيمه علمي
و تابستان(نوزدهم، شماره دهمسال )1402بهار

 21/10/1401: تاريخ دريافت
 05/04/1402: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و مهم خانواده، قديم در ترين و ترين گروه اجتماعي همزاد بـا زنـدگي بـشر اسـت

و عواطف او  و انتقال فرهنـگ بـه معنـاي تكون شخصيت انسان، رشد احساسات

و در قدرت ملّي يك كشور، نقش تعيـين اي كننـده گسترده آن، نقش اساسي داشته

. ها، نقـش اساسـي دارد، قـانون اسـت يكي از اموري كه در استحكام خانواده. دارد

و تعيين و بالندگي قانون عادلانه، جامع كننده حقوق همه اعضاي خانواده، استحكام

را خانواده در اين ميان، تـأمين حقـوق اعـضاي ضـعيف. به دنبال خواهد داشت ها

و مجنون، از اهميت بيش  تري برخوردار اسـت؛ زيـرا خانواده، همانند صغير، سفيه

و ناتوان  از اند؛ از اين آنان در دفاع از حقّ خود ضعيف و به پيروي رو در فقه اماميه

ت  أمين حقوق اين افراد، عـلاوه بـر آن در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، براي

و سيستم قضايي، نهاد ولايت قهري نيز پيش  بيني شده اسـت حمايت عام حكومت

و شفقت ذاتي آنها نسبت به  و جد در خانواده اولاد، اين نهـادو نظر به اقتدار پدر

و اختيارات شايسته  قـانون مـدني،(اي به آنها داده شده اسـت به آنها اختصاص يافته

قهري شامل چند حوزه است كه يكي از حوزه)1183و 1180هماد هاي اختيارات ولي

و حقـوق  و مباحث فراواني را در فقـه مهم آن، ولايت در امور مالي محجور است

 در امور مـالي محجـور،به خود اختصاص داده است؛ چرا كه اختيارات ولي قهري 

در كليـه امـور«: داردررّ مـي مق ـ1183كه قانون مدني در مـاده گسترده است؛ چنان

و حقوق مالي مولّي  طبـق».باشـد عليه، ولي، نماينده قانوني او مـي مربوط به اموال

و بدون اجازه اختيارات ياد شده، ولي قهري مي   مقام قضايي، درباره تواند به تنهايي

رد، عليه تصميم بگيرد، اموال غيرمنقـول او را بفروشـد، رهـن بگـذا امور مالي مولّي

و دعـواي اي انجام دهد كه خود مولّي براي او وام بگيرد، معامله  عليه، مديون گردد،

.مالي او را به سازش ختم كند

ج پرسش اصلي پژوهش آن اسـت كـه و قـوانين ا دربـاره.ا.ديـدگاه فقـه اماميـه

در شرط  تصرفّات ولي قهري در اموال مولّي عليه چيست؟ بودن مصلحت

ا از. انـد هاي گونـاگوني ارائـه داده باره، ديدگاهينفقيهان اماميه در مـشهور فقهـا،

ج طوسي، بـي(جمله شيخ طوسي ص2تـا، ج بـي محقـّق حلـي،(، محقـق حلّـي)200، ،2تـا،
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ج1414شـهيد اول،(و شهيد اول)333ص ص3ق، و سـاير)318، ، فرقي ميان ولي قهري

 به رعايت مصلحت محجـور اوليا نگذاشته؛ بلكه نفوذ تصرفّات همه آنها را مشروط

ج. اند دانسته و سـاير قـوانين، 1184 در ماده 1379ا در اصلاحيه سال.ا.قانون مدني

دانان نيز نفوذ تـصرفّات حقوق. اند به پيروي از مشهور فقيهان، همين قول را برگزيده

مي را در اموال مولّي ولي قهري  ،1366امامي،(.دانند عليه، مشروط به رعايت مصلحت

ج1383؛ كاتوزيان،213ص،5ج نمايندگي ولـي قهـري«:، كاتوزيان گفته است)222ص،2،

 و به همين جهـت نيـز اختيـارات ولـي به منظور رعايت مصلحت مولّي عليه است،

ولـي،)همـان(».دهـد محدود به كارهايي است كه براي حفظ غبطه محجور انجام مي 

ج1379، موسـوي خمينـي(فقيهاني، همانند امام خميني  ص1 ب، و محقّـق خـويي)489،

ج 1377موسوي خويي،( ص3،  برآنند كه تصرفّات ولي قهري در امـوال محجـور،)263،

.كنـد مشروط به وجود مصلحت نيست؛ بلكه صرف نبود وجود مفسده كفايـت مـي
و جد پدري، مصلحت شـرط«: چنانكه امام خميني گفته است در نفوذ تصرفّات پدر

)همان(».كندميكفايت ود مفسدهنيست؛ بلكه نب

عليه را بـه طـور مطلـق در مقابل، برخي از فقها، تصرفّات ولي قهري در اموال مولّي

و براي آن هيچ شرطي قايل نشده ص 1403آل بحرالعلوم،(. اند نافذ دانسته )271ق،

فرضيه در اين پژوهش عبارت از اين است كه تـصرفّات ولـي قهـري در امـوال

. كندمي، مشروط به رعايت مصلحت نيست؛ بلكه صرف نبود مفسده كفايت محجور

و رد ديدگاه هاي رقيب، از روش توصـيفي در اين نوشتار براي اثبات نظريه برگزيده

و ابزار گردآوري اطلاعات كتابخانه .اي استـ تحليلي استفاده شده

در نامـه يـا پايـان از نظر پيشينه تا آنجايي كه بررسي شد تاكنون كتاب، مقالـه اي

و بررسي قـرار  و در اين زمينه، قانون مدني مورد نقد موضوع پژوهش تدوين نشده

نگرفته است؛ ولي مقالاتي همراستاي بـا پـژوهش حاضـر يافـت شـده كـه دربـاره 

انـد، ولـي بـه موضـوع ايـن پـژوهش اختيارات ولـي قهـري مبـاحثي را ارائـه داده 

عب. اند نپرداخته ازمهمترين آنها :ارتند

به«مقاله.1 و حقوق ايران با نگاهي و وصي در فقه بررسي اختيارات ولي قهري

. تأليف جمشيد جعفرپور» آراي امام خميني

و وصي در امور غير مـالي از قبيـل در اين مقاله، عمده مباحث به اختيارات ولي
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و قصاص اختصاص يافته است؛ درباره اختيارات مالي بـه انـدازه يـك نكاح، طلاق

و اختيـارات او بحـث شـده اسـت؛ ولـي دربـاره  صفحه آن هم درباره تعيين وصي

اشتراط يا عدم اشتراط مصلحت در تصرفّات مالي ولي قهري كه موضـوع پـژوهش 

. بحثي ارائه نشده است رو است، پيشِ

و حقـوق«مقاله.2 و تأثير مصلحت در سرپرستي كودك از ديدگاه فقـه » جايگاه

م . حمد مهدي مقداديتأليف

و نيز درباره تـأثير و مباني آن و جايگاه مصلحت اين مقاله درباره مفهوم، اهميت

و نسبي  بودن مصلحت در امور كودكـان، مباحـث خـوبي مصلحت در اعمال ولايت

اشتراط يا عدم اشتراط مصلحت در تصرفّات مالي ولـي ارائه داده است؛ ولي درباره 

.ده استقهري، هيچ بحثي مطرح نش

و حقـوق دانـان، از اين رو در اين نوشتار برآنيم ضمن بازخواني كلمات فقيهـان

و مقتضاي آنها را بسنجيم  و ساير ادلهّ بررسي كرده دلايل مسأله را از آيات، روايات

مي تا ببينيم در پاسخ به سؤال ياد شده، ادلّه، ما را به چه نتيجه . سازد اي رهنمون

:با اين توضيح كه

:هاي زير قابل ارائه است نوآوري پژوهش در عرصه) الف

ج.1  كـه بـر نظريـه)1184مـاده(ا در باب تصرفّات ولي قهري.ا.نقد قانون مدني

. اشتراط مصلحت در تصرفات ولي بنا نهاده شده است

2.نقد ديدگاه مشهور فقهاي اماميه مبني بر اشتراط مصلحت در نفوذ تـصرّفات ولـي

و مخدوشامقهري كه تم .بودن دلايل آن، در اين مقاله اثبات شده است نبودن نظريه

كفايت نبود مفـسده در نفـوذ تـصرّفات«ارائه دلايل متعدد بر درستي نظريه.3

» ولي قهري

شد)ب :مباحث مورد نظر در چهار محور اساسي زير ارائه خواهد

ـ تعريف مفاهيم

ـ بررسي اقوال در مسأله

ل مسألهـ بررسي دلاي

 گيريـ نتيجه



81

/
رس
بر

ى
ول
ات
صرف
رت
تد
لح
مص
اط
شتر
ا

ّ
ىّ

...,قهر

 تعريف مفاهيم.1
 مصلحت.1ـ1

ابـن فـارس، صـلح را اصـل. صلح اسـت اي عربي از ريشه مصلحت در لغت، واژه

مي واحدي مي  ج 1404ابن فارس،(. كند داند كه دلالت بر خلاف فساد ص3ق،  در)303،

ص1405فيومي،(هاي عربي، كلمه مصلحت به معني خير نامه ديگر لغت ؛ آنچه)345 ق،

مي كه به صلاح انسان يا باشد، اعمالي را كه انسان انجام و موجب سودبردن او دهد

ص 1406مألوف،(شود قومش مي ج1425فراهيدي،(؛ نقيض فساد)432ق، ص2ق، ؛)1001،

مي آنچه كه بر فعل مترتب مي و انسان را به صلاح بر انگيزانـد؛ يـا اعمـالي كـه شود

ج1427خوري شرتوني،(دشو موجب نفع او مي ص3ق، . دانسته شده است)222،

مهم تـرين. هاي فارسي نيز براي مصلحت، معاني متعددي ذكر شده است در فرهنگ

آنها عبارتند از مقابل مفسده، صواب، شايستگي، اقتـضاء، سـازگاري، تناسـب، مقتـضي، 

ج1377دهخدا،(. آنچه صلاح شخص يا جمعي در آن باشد ص13، )21021و 21020،

دانشمندان اسلامي در معناي اصطلاحي مـصلحت، تعـابير: مصلحت در اصطلاح

مصلحت عبارت از دفـع ضـرر يـا جلـب«: اند برخي گفته. اند گوناگوني به كار برده 

و دنيا است ج1371ميرزاي قمي،(».منفعت در امور دين ص3، ،92(

ب«: اند برخي ديگر گفته ا مقاصد انسان در امـور مصلحت عبارت است از آنچه كه

و نتيجه آن، جلـب منفعـت يـا دفـع ضـرر دنيوي يا اخروي يا هر دو، سازگار بوده

ص 1403محققّ حلّي،(».باشد )221ق،

مصلحت عبارت از عمـل بـه مقتـضاي حكمـت؛«: ابوهلال عسكري گفته است

؛ كه گاهي بيماري به مصلحت انـسان اسـت خواه از قبيل ضرر باشد يا منفعت، چنان 

ص 1353عـسكري،(».زيرا موجب تقويت ايمان وي خواهـد شـد ؛ ولـي غزالـي)172،

و دفع ضرر نيست«: گويد مي بلكه مقصود ما، ... مقصود ما از مصلحت، جلب منفعت

و مقصود شرع در ميان خلق، حفظ دين، نفس، عقل،  محافظت بر مقصود شرع است

و هر چيزي كه متضمن اين اصو  و مال افراد است گانه باشـد، مـصلحتل پنج نسل

و هر آنچه اينها را از بين ببرد، مفسده است كه دفـع آن، مـصلحت محـسوب  است

ج2008غزالي،(».شود مي )174ص،2م،



82

/
تان
ابس
وت
هار
م،ب
زده
نو
اره
شم
هم،
لد
سا

��
��

و لغت و بررسي موارد كـاربرد از دقتّ در كلمات علما شناسان، درباره مصلحت

به آن، به دست مي  انـد، كار بردهآيد تعابيري كه علما در تعريف مصلحت اصطلاحي

و نقيض فساد برگشت مي  و عرفي، يعني همان خير از. كند همه آنها به معناي لغوي

مي اين و علوم مربوط به آن، درباره: توان گفت رو  مصلحت، اصطلاح خاصي در فقه

و عرفي خود به كـار وجود ندارد؛ بلكه در اين علوم، مصلحت در همان معناي لغوي

ع  نايت به خصوصيات محلّ استعمال، دربـاره مفهـوم آن در ايـن رفته است؛ منتها با

.علوم، تعابير گوناگوني به كار رفته است

 غبطه.2ـ1

از غبطه در لغت، واژه و معاني آن عبارت اسـت فراهيـدي،(. حـالي نيـك.1: اي عربي

ج 1425 ص2ق، ص 1405؛ فيومي، 1327، ص 1406مـألوف،(. شـادماني.2)442ق، ؛ 544ق،

ج 1427 شرتوني، خوري ص4ق، از.3)13، آرزو نمودن نعمت، در حالي كه زوال آن را

ص 1405فيومي،(. صاحبش آرزو نكند )442ق،

و پيوسـتگي: اول: غبطه داراي سه معني اصـلي اسـت«: گويد ابن فارس مي دوام

و شادماني از اين ريشه است چيزي؛ نيك  و لمس دست: دوم. حالي : سوم. كردن مالي

عي از حسد كه غير مذموم است؛ زيرا شخص در غبطـه، آرزوي نعمـت كـسي را نو

ج1404ابن فارس،(».دارد؛ ولي اراده زوال آن را از صاحبش ندارد ص4ق، ،410(

از در فرهنگ : هاي فارسي نيز براي غبطه، چند معني ذكر شده است كـه عبارتنـد

و خوشـــحالي.1 ص 1357عميـــد،(. شـــادماني ج1371؛ معـــين، 741، ص2، ،2388(2.

ج1371معين،(. بردن بر فقدان چيزي رشك ص2، ،2388(

عليه به معناي غبطه در اصطلاح فقيهان، در بحث تصرفّات ولي در اموال مولّي

مي بهتر، شايسته  و سودمندتر به كار رفته است؛ آنجا كه در«: گويند تر تصرّف ولي

من مال مولّي  ج1392هاشـمي شـاهرودي،(».عليه اسـت وط به غبطه براي مولّيعليه ،5،

)543ص

آيـد كـه غبطـه بـه معنـاي از كلمات ميرزاي قمي در جامع الشتات به دست مي

ج1371ميرزاي قمـي،(مصلحت است  ص2، و مقصود از آن در تصرفات ولي، آن)461،

عليه شود؛ ولي رساندن سـود است كه ولي، كاري نكند كه موجب فساد اموال مولّي
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ص(. عليه، لزومي ندارد به مولّي )458ـ 455همان،

و گفتـه اسـت علامه حلّي نيز در تفسير غبطه، مصلحت را بـه آن«: كـار بـرده غبطـه

و مصلحت باشد ج1424حسيني عاملي،(».است كه تصرفّ بر اساس تدبير ص12ق، ،681(

و استعمال واژه و مصلحت به جـاي از دقّت در كلمات فقها  يكـديگر هاي غبطه

ج(. شود كه اين دو واژه نزد آنها به يك معني است استفاده مي ص2محقق حلّي، بي تـا، ،

ج 1418؛ علامه حلّي، 333 ص2ق، ج 1424؛ حـسيني عـاملي، 135و21، ص12ق، ؛ نجفـي، 681،

ج 1430 ص26ق، دانـان نيـز ايـن دو واژه را بـه كه بسياري از حقوق چنان.)323و 320،

ج 1366امـامي،(. انـد كـار بـرده ده يا به جاي يكديگر بـه يكديگر تفسير كر  ص5، ؛ 213،

ج1383كاتوزيان، ص2، ص 1394؛ صفايي، 222، ص 1389؛ باريكلو، 108، ، براي نمونه،)192،

و مصلحت«امامي غبطه را به ج1366امامي،(. تفسير كرده است» صرفه ص5، ،213(

و حقوق، بنابراين مي و غبطـه بـه يـك واژهتوان گفت كه در فقه هاي مـصلحت

.معني است

 ولي.3ـ1

شدن دار امور كسي به معناي عهده» وليه«ولي در لغت، فعيل به معناي فاعل از ريشه

ومي،(نمودن به آن اسـتو قيام  ص 1405فيـ و در اصـطلاح حقـوقي، ولايـت)672ق،

و اقتداري است كه قانون به جهتي از جهات به كسي دهـد كـه مـي عبارت از سلطه

مي امور مربوط به غير را انجام دهد  .شـودو كسي كه اين سمت را دارد، ولي ناميده

و ولي خاص:ولي بر دو قسم است ج1366امامي،(. ولي عام ص5، ،202(

و وصي منصوب از سـوي يكـي از آنـان گفتـه: ولي خاص و جد پدري  به پدر

و سمت آنان را ولايت خاص مي ) 1194قانون مدني، ماده(. يندگوميشود

شـود، كـسي اسـت كـه بـه حكـم مي كه گاهي به اختصار ولي گفته: ولي قهري

و انجام  را مستقيم قانون، اختيار اداره امور محجور دادن اعمال حقـوقي از جانـب او

و ديگران،(. دارد ص 1388صفايي ،288 (

در به پيروي از فقيهان اما)1181و 1180(قانون مدني ميه، ولايت قهري را منحصر

و جد پدري دانسته است ج1366امامي،(. پدر ص5، ،203(
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كسي است كه امور مربوط به عمـوم افـراد را در حـدود قـانون انجـام: ولي عام

و دادسـتان برعهـده. دهد مي و اكنون، سمت حـاكم را دادرس حاكم، ولي عام است

ص(. دارند )202همان،

م.2  اشتراط مصلحتسألهاقوال در

 آراي فقيهان.1ـ2

تـرين آن، سـه قـول اند كه مهم فقيهان اماميه، در اين مسأله آراي گوناگوني ارائه داده

:است

مـشهور فقهـاي اماميـه: اشتراط رعايت مصلحت در تصرفّات ولـي قهـري:اول

و ساير اوليا نگذاشـته انـد؛  نفـوذ لكـهب درباره تصرفّات اوليا، فرقي ميان ولي قهري

اند؛ بلكـه عـاملي در مفتـاح آنها را، مشروط به وجود مصلحت دانسته تصرفّات همه 

، اشتراط مـصلحت در تـصرفات همـه كـساني كـه داراي ولايـت هـستند را א�כ�א	�

ج 1424حسيني عاملي،(. اجماعي دانسته است ص12ق،  شيخ انصاري نيـز تحقّـق)681،

و جد، بعيد ندانسته اسـت اجماع را بر اشتراط مصلحت در تصرفّات انـصاري،(. پدر

ج 1430 ص3ق،  ابن ادريس حلّي نيز قول به اشتراط مصلحت در تصرفّات اوليا)539،

ج1414حلّي،(. را مقتضاي اصول مذهب دانسته است ص1ق، ،441(

مي از كلام شيخ طوسي نيز همين قول به ج(.آيد دست ص2طوسـي، بـي تـا، ،200(

بي(قق حلّي علاوه بر اين، مح ص محقق حلّي، ق،1418 علامه حلّي،(، علامه حلّي)333تا،

ص2ج ــهيد اول)135و21، ــهيد اول،(، ش ج1414ش ص3ق، ــاني)403و 318، ــهيد ث ، ش

ج 1425شهيد ثاني،( ص3ق، ج1414محقق ثاني،(، محقق ثاني)166، ص4ق، و فقيهان)87،

ه كـساني كـه داراي ولايـت هـستند مـه ديگر نيز بر اشتراط مصلحت در تـصرفّات

.اند تصريح كرده

به اين معني كه نفوذ تـصرفّات ولـي قهـري در امـوال: كفايت نبود مفسده:دوم

مولّي عليه مشروط است؛ ولي مشروط به وجود مصلحت نيست؛ بلكه مـشروط بـه 

بنابراين اگر تصرفّات ولي قهري مفـسده نداشـته باشـد، صـحيح. نبود مفسده است 

.گونه مصلحتي بر آن مترتب نباشد ست؛ گر چه هيچا

و گفته است تصرفّات پدر«: صاحب جواهر، به صورت مردد اين قول را پذيرفته
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و جد در صورتي كه به همراه مصلحت يا نبود مفسده باشد، بنابر اخـتلاف دو قـول

ج1430نجفي،(».در مسأله، نافذ است ص23ق، ،518(

در نفـوذ تـصرفّات«: ديدگاه را پذيرفته؛ آنجا كه گفته استامام خميني نيز همين

و جد پدري، مصلحت شرط نيست؛ بلكه نبود مفسده كفايت  موسـوي(».كنـدميپدر

ج 1379خمينـي،  ص1ب، . آيـد دسـت مـي؛ از كلام محقّق خوئي نيز همين قول به)489،

ج 1377موسوي خوئي،( ص3، يـت ايـن قـول را كه شيخ انصاري نيز در نها چنان)263،

و گفته است ايـن قـول موافـق بـاكهاقوي كفايت نبود مفسده است؛ چنان«: پذيرفته

ج1430انصاري،(».ديدگاه بسياري از بزرگان عصر ما است ص3ق، ،540(

در امـوال اطلاق نفوذ تصرّف؛ بدين معني كه تـصرفّات ولـي قهـري:قول سوم

و مـشرو  ط بـه هـيچ شـرطي از جملـه وجـود مولّي عليه به طور مطلق نافـذ اسـت

.مصلحت يا نبود مفسده نيست

و جد را تقويـت شيخ مرتضي انصاري در آغاز كلامش، قول به اطلاق نفوذ پدر

ج 1430انصاري،(.و بر آن دلائلي اقامه كرده است نموده ص3 ق،  محقّـق نـائيني)537،

ج1377موسوي خوئي،(. اين قول را اقرب شمرده است ص3، ،258(

و گفته است و جد پـدري«: آل بحرالعلوم نيز اين قول را اختيار نموده تصرفّات پدر

و اموال او به طور مطلق نافذ است ج1403آل بحر العلوم،(».درباره طفل ص3ق، ،271(

 دانان آراي حقوق.2ـ2

و در نفـوذ مي و سـاير اوليـا فرقـي نگذاشـته، توان گفت آنها نيز ميان ولـي قهـري

دررفّات همه اوليا، وجود مصلحت را شرط مي تص و تا آنجايي كه بررسي شد، دانند

.اين زمينه مخالفي ديده نشده است

در دايـره اختيـارات ولـي«: سيد حسن امامي درباره اختيارات ولي قهري گفته اسـت

و هرگونه عملي كه غبطه مـولّي اداره دارايي مولّي د، عليـه در آن باشـ عليه محدود است

و مصلحت او اقتضا نمايد مي ج1366امامي،(».تواند انجام دهد، يعني صرفه ص5، ،213(

نمايندگي ولي قهري بـه منظـور رعايـت مـصلحت مـولّي«: كاتوزيان نيز گفته است

عليه است، به همين جهت اختيار ولي، محدود به كارهايي است كه بـراي حفـظ غبطـه 

ج1383، كاتوزيـان(».دهـد محجور انجام مي  ص2، دانـان نيـز كلمـات سـاير حقـوق)222،
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و اسداالله امامي ص 1394صـفائي،(تقريباً بر همين منوال است؛ مانند سيد حسين صفايي ،

ص 1386ساكت،(، محمدحسين ساكت)421 ج طـاهري، بـي(االله طاهري، حبيب)239، ،3تـا،

ص 1389بـاريكلو،(، باريكلو)344ص ص 1389نيـا،يرسـائ(نيـا، رسـائي)193، ، مـراد)109،

ص 1391مقــصودي،(مقــصودي ص 1389زاده، يوســف(زاده، مرتــضي يوســف)64، و)112،

ص 1389طلب، رضوان(طلب رضوان ،239(.

شايان ذكر است در قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز به پيروي از مشهور فقهاي

قانون مدنيكه؛ چنان اماميه، در نفوذ تصرفّات ولي قهري، مصلحت شرط شده است 

را«: مقرر داشته است 1184 در ماده  هرگاه ولي قهري طفـل، رعايـت غبطـه صـغير

و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر مولّي دادگاه، ولي مذكور...عليه گردد ننمايد

و براي اداره امور مالي طفل، فرد صالحي را  و از تصرّف در اموال صغير منع را عزل

ق ميبه عنوان ».نمايديم تعيين

 دلايل اقوال در مسأله.3

 دلايل نظريه اطلاق نفوذ تصرّف.1ـ3

يهب لمن يشاء الذُكور« آيه شريفه:اول و به هـركس بخواهـد،» يهب لمن يشاء إناثاً

و به هركس بخواهد، پسر دختر مي  با اين استدلال كه دليل حليّت)49: شوري(. بخشد

ب  ياد شده، فرزند به پـدر بخـشيده راي پدرش، آن است كه به موجب آيه مال فرزند

ج1430انصاري،(. شده است ص3ق، و اموالش، هر دو)537، از آن پدر پس فرزند خود

و بر اموالش، به طـور مطلـق ولايـت دارد؛ چنـان. است كـه امـام بنابراين پدر بر او

عـن«: شده استناد فرمـوده اسـت براي حلِّيت مال فرزند براي پدر به آيه ياد7رضا

لأنَّ...تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه��Y.�... كتب اليه7أنّ الرضا: محمد بن سنان 

؛ از محمد بن سنان روايت ...يهب لمن يشاء«الولد موهوب للوالد في قوله عزّ وجل 

ر ه«: به او نوشت7ضاشد كه امام م بدون اذن علتّ حليّت مال فرزند براي پدر، آن

فرزند به پدر بخـشيده شـده» ...يهب لمن يشاء اناثاً«فرزند، آن است كه به حكم آيه

ج1430حرّ عاملي،(».است ص15ق، ،293(
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 بررسي

استدلال به آيه ياد شده براي اثبات اطلاق نفوذ تصرّف ولي قهري تمام نيست؛ زيـرا

و تكـويني اسـت، كـه فرز  نـد بـه حـسب تكـوين، آيه درصدد بيان يك امر اخلاقي

و مقتضاي ايـن بخـشش آن اسـت كـه  موهبتي از سوي خداوند متعال به پدر است

و  و نهـي او، فرمـانبر فرزند نسبت به تصرفّات پدر، مقاومت نكند؛ بلكه در برابر امر

ج1377موسوي خوئي،(. مطيع باشد ص3، ،255(

م و پدر هـر بنابراين مراد از هبه در آيه، هبه فقهي نيست تا فرزند، لك پدر گردد

و خود او به عمل آورد .نوع تصرفّي كه خواست در اموال

 براي حلّيت مال فرزنـد بـراي پـدر7اما حديث محمد بن سنان كه در آن امام رضا

د بـن سـنان از به آيه ياد شده استناد فرموده بود، از نظر سند ضعيف اسـت؛ زيـرا محمـ

ص 1424طوسي،(ي هاي بزرگي، همانند شيخ طوس سوي رجالي  نجاشـي،(، نجاشي)219ق،

ص 1407 ص 1363تجليل تبريزي،(و ابن غضائري)328ق، . تضعيف شده است)109،

و بر او نمي: نجاشي گفته است نجاشـي،(. توان اعتمـاد كـرد او جداً ضعيف است

ص 1407 تجليـل تبريـزي،(. او از كـذاّبين مـشهور اسـت: فضل بن شاذان گفته)328ق،

)109ص، 1363

 اطلاق رواياتي است كه دلالت دارند بر اينكه مال فرزند، بـراي پـدر اسـت:دوم

ج 1430انصاري،( ص3ق، و)537، ، اين روايات به ضميمه عدم قول به فصل ميان پـدر

. جد دلالت بر اطلاق نفوذ تصرفّات ولي قهري دارند

مي روايات ياد شده متعدد است :شود كه چند مورد براي نمونه ذكر

: فرموده اسـت7در اين روايت آمده كه امام صادق: روايت سعيد بن يسار) الف

إنّ مال الولد للوالد وليس للولد أن يأخذ من مال والده الّا باذنه؛ همانـا مـال فرزنـد«

».براي پدر است؛ ولي فرزند حق ندارد از مال پدرش بدون اجازه او برداشت نمايـد 

ج1430حرّ عاملي،( ص15ق، ،291(

عن محمد بـن«: حديث نبوي مشهور كه از طريق صحيح روايت شده است)ب

... أنت ومالـك لأبيـك؛: قال لرجل9و ذكر أنّ رسول االله ...7مسلم عن ابي عبداالله 

و مالـت بـراي پـدرت: به مردي فرمود9همانا رسول خدا: فرمود7امام صادق  تو
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ص(. هستيد )290همان،

م«حديث صحيح)ج والوالـد يأخـذ مـن...: قال7سلم عن ابي عبداالله محمد بن

مي مال ابنه ما شاء؛ پدر مي  ».خواهـد بـردارد تواند از مال فرزندش به هر مقداري كه

ص( )290همان،

ج1430انصاري،(اين حديث از نظر سند صحيح است ص3ق، ؛ موسوي خمينـي، 537،

ج 1379 ص2الف، ب يعني حديث همه راويان؛ زيرا)582، و علاء بـن حسن ن محبوب

و محمد بن مسلم، توثيق خاص دارند ص(رزين ، ايـن)117و78و37تجليل تبريـزي،

حديث نيز دلالت بر اين دارد كه مال فرزند، براي پدر است؛ زيرا حقّ اخـذ از مـال

و بدون محدوديت كه در اين حديث براي پدر ثابـت شـده، فرزند به ميزان دل  خواه

و به چيزي مقيد نـشده. لازمه ملكيت است  انـد؛ در نتيجـه اين روايات مطلق هستند

اين روايات دلالت دارند بر اينكـه تـصرفات ولـي قهـري نـسبت بـه امـوال فرزنـد 

.صغيرش، شرطي ندارد

 بررسي

استدلال به روايات يادشده براي اثبات اطلاق نفـوذ تـصرّف ولـي قهـري مخـدوش

:است؛ زيرا

بح) الف ث تمام نيست؛ چرا كـه بـديهي اسـت مقـصود از اطلاق روايات مورد

و لام در فقره و اموالش، ملك پدرش باشند هاي روايات، ظاهر آنها نيست كه فرزند

اي كـه براي ملكيت باشد؛ به گونـه» أنت ومالك لأبيك ...«: فرمايد اين روايت كه مي 

و او بتواند آنها را بفروشد، يا  و كنيز پدر باشند برده و دختر، آنكه هنگام حجر، پسر

ج1377موسوي خوئي،(. حق غرما به اموال فرزند نيز تعلّق گيرد ص3، ،253(

اگر پدر نيـازي بـه كنيـز فرزنـد: گواه مطلب آن است كه در برخي روايات آمده

و بـه داشته باشد، ابتدا كنيز را به قيمت عادله، قيمت  و سپس او را اخـذ گذاري كند

ت  ج 1430حرّعاملي،( صرّف نمايد هر نحوي كه بخواهد، در او ص15ق، و نيـز در)291،

ص(اين روايات آمده كه جايز است پدر از مال فرزند استقراض نمايد .)292همان،

و جد باشند، قيمت و اموالش، ملك پدر گذاري كنيـز بـه روشن است اگر فرزند

و نيز استقراض از اموال فرزند، معنايي نخواهد داشت؛ زيرا   معني ندارد قيمت عادله
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گذاري كنـد كه شخصي از مال خودش، قرض بگيرد يا آنكه مال خود را ابتدا قيمت

.و سپس اخذ نمايد

و اموالش به نحو حقيقي يا تـشريعي، ملـك پـدر پس مراد اين نيست كه فرزند

و او به هر نحوي كه بخواهد، بتواند در آنها تصرّف كند ، 1371موسوي خوئي،(. هستند

ص3ج ،253(

ميب از اساس، مقصود از مطلقات ياد شده، ثبـوت ولايـت بـراي: توان گفت لكه

و جد بر فرزند نيست؛ زيرا مورد برخي از اين روايات فرزند كبير اسـت؛ ماننـد  پدر

روايت حسين بن ابي العلاء كه بر اساس آن، فرزند بـه همـراه پـدرش، بـه محـضر 

و فرزند از ظلم پدر بر خو9پيامبر  امـوالي كـه از مـادر بـهد درباره شرفياب شدند

و پيامبر حرّ عاملي،(» أنت ومالك لأبيك«: به او فرمود9ارث برده بود، شكايت نمود

ج1430 ص15ق، ،293(

و جد بر فرزند كبير ولايت ندارند؛ بلكه او نسبت به تصرّف در بدون شك، پدر

.اموال خود، هر طور كه بخواهد استقلال دارد

رو)ب ايات ياد شده اطلاق داشته باشد؛ ما ناگزيريم اطـلاق آنهـا را بر فرض كه

دليل ايـن امـر هـم صـحيحه. مقيد به صورت وجود مصلحت يا نبود مفسده نماييم 

به»مالك لأبيك أنت«و مانند آن است كه در آنها پس از فقره ابوحمزه ثمالي  ، قيدي

: قال لرجـل9 رسول االله أنّ:7الثمالي عن ابي جعفر @'�B عن ابي«: كار رفته است

احُب ان يأخذ من مال ابنه الّـا مـا يحتـاج«:7ثم قال ابوجعفر. أنت ومالك لأبيك ما

لا يحب الفساد؛   به مردي9 فرمود كه پيامبر خدا7 امام باقر اليه مما لابد منه، إنّ االله

و مال تو براي پدرت هستيد«: فرمود ».تو

 كه پدر از مال فرزندش برداشـت نمايـد؛ دوست ندارم: فرمود7سپس امام باقر

. اي جـز آن نداشـته باشـد اي كـه چـاره كه بدان نيازمند باشد؛ به گونـهر هنگامي مگ

ص(».خداوند فساد را دوست ندارد )291همان،

موسـوي(. شـود از اين روايت، حدود جواز تصرفّات ولي در مال طفل آشكار مي

ج 1379 خميني ص2الف، احُب أن يأخذ من مال ابنه«: ابتدا فرمود7م؛ زيرا اما)608، لا

» إنّ االله لايحـب الفـساد«: سپس به قول خداوند متعال» الّا ما يحتاج اليه مما لابد منه
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به تنهايي دلالت بر حرمت ندارد؛ ولـي»لا احب«بدون شك عبارت. استدلال فرمود

االله«: به قول خداوند متعال7به ضميمه استشهاد امام  دلالـت بـر» لايحب الفساد انّ

و حرام نـدارد؛ بلكـه  حرمت خواهد داشت؛ زيرا بدون شك، فساد، دو بخش مكروه

ج1377موسوي خوئي،(. ممحض در حرمت است ص3، ،256(

ماند كـه در آن بـراي بنابراين تحت اطلاق روايات پيشين، تنها تصرفاتي باقي مي

موسـوي خمينـي،(. مفـسده نباشـد طفل مصلحت وجود داشته باشـد يـا مـشتمل بـر 

ج1379 ص2الف، ،608(

 دلايل نظريه اشتراط مصلحت.2ـ3

بهتـرينو به مال يتـيم، جـز بـه)تَقربوا مالَ اليتيم الّا بالتّي هي أحسنُ ولا(آيه:اول

 دليل عمده براي اشـتراط مـصلحت در تـصرفّات)152: انعام(. صورت نزديك نشويد 

ري، همين آيه است؛ با اين استدلال كه بر اساس آيه ياد شـده، اوليا از جمله ولي قه

روشن است كـه تـصرّف در امـوال. تصرّف در اموال يتيم بايد به بهترين وجه باشد 

و جـايز نخواهـد بـود  . يتيم بدون رعايت مصلحت، تصرّف به بهترين وجـه نيـست

ج1377موسوي خوئي،( ص3، ،258(

 بررسي

اي اشتراط مصلحت در تصرفّات ولي قهري تمام نيـست؛ استدلال به آيه ياد شده بر

:زيرا

شمول آيه شريفه نسبت به بحث ما، محلّ ترديد است؛ زيـرا در آيـه، واژه) الف

و بحث ما درباره تصرفّات ولـي قهـري اسـت يتيم به  بنـابراين بايـد. كار رفته است

و ولي در كار باشد  م. موردي را فرض كنيم كه يتيم و براي نمونه ادر طفل فوت كند

و طفل داراي جـد باشـد  در. پدر زنده باشد، يا آنكه پدر فوت كند ايـن مـوارد هـم

و داراي پدر اسـتمي صورتي مشمول آيه  شوند كه بر طفلي كه مادرش فوت كرده

و داراي جد است، يتيم صدق كند؛ اين در حـالي اسـت  يا آنكه پدرش فوت نموده

يا كه صدق يتيم بر طفل  و عرف، محلّ ترديد است؛ چنان هاي كـهد شده از نظر لغت

در ها، از دست يتيمي در انسان«: اند اهل لغت گفته  دادن پدر پيش از بلوغ است؛ ولي
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ص 1405فيومي،(».دادن مادر حيوانات، از دست ص 1362؛ راغب اصـفهاني، 679ق، ،550(،

است، ترديد كـرده اسـت امام خميني نيز، درباره صدق يتيم بر طفلي كه داراي جد .

ج1379موسوي خميني،( ص2الف، ،610(

و اجـاره آيه يادشده مربوط به تصرفّات اعتباري)ب در اموال يتـيم، ماننـد بيـع

و مربوط بـه عمـوم مكلّفـان  نيست؛ بلكه مربوط به تصرفّات خارجي در اموال يتيم

و با هم آن غـذا را براي نمونه اگر كسي غذايش را با غذاي يتيم مخلوط كند. است

در. بخورند، در صورتي كه اين كار براي يتيم مصلحت داشته باشد، اشـكالي نـدارد

و از اساس ارتباطي به نفوذ تـصرفّات نتيجه، حكم در آيه شريفه، حكم تكليفي بوده

و اجاره ندارد  و شرايط آن در امور اعتباري، مانند بيع الف، 1379موسوي خميني،(. ولي

ص2ج )711و 703و 610،

و ساير قرينه و جايگاه آن ها، مطلـب يادشـده را بـه طـور دقتّ در محتواي آيه

: سازد؛ زيرا روشن، برهاني مي

در سوره اسراء، همه آياتي كه آيه مورد بحث در خلال آنها واقع شده، از قبيل.1

و برخي از آنها واجبات نفسي هستند محرّمات د كـه ظهور سياقي اقتـضا دار. نفسي

ولا تقربوا«: آيات شريفه ياد شده بدين قرارند. آيه مورد بحث نيز از همين قبيل باشد

و اوفـوا...ولا تقربـوا مـال اليتـيم...ولا تقتلوا النفس التي حرمّ االله الّـا بـالحق...الزنا

موسـوي خمينـي،(. روشن است كه ظهور سـياقي معتبـر اسـت)34ـ32:اسراء(».بالعهد

ص2ج الف، 1379 ،707(

فقـره در صدر آيات اين سوره،. در سوره انعام نيز آيه مورد بحث وجود دارد.2

)كُمَليع كُّمبر َّرمح تعَالوَا أَتْلُ ما . كه ظهور در محرّمـات تكليفـي دارد قرار دارد)قُلْ

دو ها نيـز، از محرّمـات تكليفـي هـستن شده اين امر دلالت دارد بر اينكه همه تلاوت

ج1379موسوي خميني،( ص2 الف، ،707(

قل تعالوا اًتل ما حرمّ ربكم علـيكم الّـا«: رح هستندشآيات شريفه يادشده به اين

لا تقتلوا اولادكم  و و بالوالدين احساناً ولا...ولا تقربـوا الفـواحش...تشركوا به شيئاً

 روشـن)152ـ# 151:انعـام(» اليتيم ولا تقربوا مال...تقتلوا النفس التي حرمّ االله الّا بالحق

و مانند آن حرام نيست بنابر ايـن، آيـه است كه عقد بر مال يتيم در قالب بيع، اجاره
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مورد بحث به ناچار مربوط به تصرفّات خارجي خواهـد بـود كـه حرمـت تكليفـي

.دارند

هاي مربوط به محرّمات، واجبات، آيه مورد بحث در سوره اسراء در خلال آيه.3

و حكمتم و در دنباله آيات ياد شده آمـده اسـت واعظ ذلـك ممـا«: ها جاي گرفته

 ظاهر آن است كه اشاره در اين آيه، متوجه)39:اسراء(» א��כ'�أوحي اليك ربك من 

و نصايحي است كه پيش از آن ذكر شده است همه آن حكمت بر. ها اين امر دلالت

لا يـصح«ي است؛ زيـرا احكـامي، ماننـد اين دارد كه نهي در آيه مورد بحث، تكليف 

و نصايح نيستند، حال كه نهي در آيه، تكليفي»א
:א$�بطلت«و» البيع حكم از قبيل

 الف، 1379موسوي خميني،(.و مربوط به تصرفّات خارجي خواهد بود، نه امور اعتباري 

ص2ج ،707(

م.4 ايشان گفتـه. طلب است امام خميني مقايسه نيكويي انجام داده كه تأييدكننده

دادن زانيـه حكم وضعي مبني بر حرمـت اجـاره)32:اسراء(» ولا تقربوا الزنا«از: است

و بطلان آن فهميده نمي مي براي زنا و نيز شود؛ بلكه تنها حرمت تكليفي فهميده شود

لا تقربوا الفواحش«از   حكم وضعي مبني بر بطـلان كـسب بـه وسـيله)151:انعام(»و

ف مي هميده نميفواحش .شود شود؛ بلكه از آن تنها حرمت تكليفي فهميده

در نتيجه، آيه كريمه نسبت به بحث كنوني. آيه كريمه مورد بحث نيز چنين است

موسـوي(. اجنبي خواهـد بـود) اشتراط يا عدم اشتراط مصلحت در تصرفّات ولي(ما 

ج1379خميني،  ص2 الف، ،708(

صغ:دوم بر فلسفه جعل ولايت بر ير است؛ به اين معني كه حكمت جعل ولايت

و دفع  زيان از طفل نيست وگرنـه جعـل ولايـت، لغـو صغير، چيزي جز جلب سود

ج1377موسوي خوئي،(. خواهد بود ص3، ،265(

پس فلسفه جعل ولايت بر صغير اقتضا دارد كه تصرفّات ولي قهري در امـوال او

يح كه به دليـل نـاتواني صـغار، شـارع مشروط به وجود مصلحت باشد؛ با اين توض 

را تأسيس كرده تا از اين طريق، اداره امور مالي» ولايت قهري«مقدس براي آنها نهاد 

و از زيان  و منافع آنها تأمين و مصلحت انجام گيرد هايو غير مالي آنها توأم با تدبير

.احتمالي جلوگيري شود
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و دفـع زيـان از پس فلسفه تأسيس نهاد ولايت قهري، جلب منفع ت براي كودك

و بعيد است كه اين نهاد به خاطر مصلحت اولياء تأسيس شده باشـد؛ چـرا او است

عليه، بـا فلـسفه كه روشن است تصرفّات بدون مصلحت ولي قهري در اموال مولّي 

. پس لازم است تصرفّات ولي مشروط به وجود مصلحت باشد. ياد شده منافات دارد

ج طوسـي، بـي(. ستين بار از سوي شيخ طوسي مطرح شده است اين استدلال نخ ،2تـا،

بودن مصلحت، بـه فلـسفه نـصب اسـتناد شهيد اول نيز در استدلال بر شرط)200ص

بي(. نموده است ص شهيد اول، )352تا،

دانان نيز در استدلال بر لزوم رعايت مصلحت در تصرفّات ولي قهري، بـه حقوق

اقتـدار اوليـاي«: انـد اند؛ چنانكه جمعي از آنها گفتـه كرده فلسفه جعل ولايت استناد 

و به ميل ايشان نيست؛ بلكه فلسفه تأسيس اين نهاد خود محدود  قهري به نحو مطلق

و ثغور دامنه اعمال ايشان است؛ زيرا ولي قهـري مكلّـف اسـت تـا بـا  كننده حدود

و غبطه مولّي  و تصرفّات لازم رعايت مصلحت كريمي،(».را مبذول نمايدعليه، تدابير

ص 1393 بـه نظـر نگارنـدگان، فلـسفه ولايـت قهـري،«: اند چنين آنها گفته هم)131،

و غبطه مولّي  ص(».عليه است رعايت مصلحت )132همان،

 بررسي

و جـد، استدلال به فلسفه جعل ولايت براي شرط بودن مصلحت در تـصرفّات پـدر

و جد تمام باشد، ولي در مورد آن تمام نيست؛ گرچه ممكن است در مور  د غير پدر

به دو، به و جد نظر نمي جا رسد؛ زيرا ممكن است حكمت در جعل ولايت براي پدر

و مراعات  به خود آن دو نيز مربوط باشد؛ به اين معني كه حال آن دو نيز لحاظ شده

ذا. حال آنها نيز شده باشد  و رأفـت از اين نظر كه آنها نسبت بـه اولاد، شـفقت تـي

و معمولاً اقدام به ضرر طفل نمي  بنـابراين، آنچـه كـه از حكمـت. كنند طبيعي دارند

در جعل استفاده مي  شود، اشتراط مصلحت در تصرفّات غير اولياي قهري است؛ ولي

مورد تصرفّات مربوط به اولياي قهري، چنين چيزي از طريق حكمـت جعـل، قابـل 

و جـد، كه جواز گرفتن اثبات نيست؛ چنان  از اموال طفل به مقدار نيـاز توسـط پـدر

.تأييدكننده اين مطلب است

بودن مصلحت در تصرفّات همه اولياء، از جملـه ولـي قيام اجماع بر شرط:سوم
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».اين حكم به حسب ظاهر، اجماعي اسـت«: كه عاملي گفته است چنان قهري است؛

عــاملي،( ج1424حــسيني ص12ق، بــر اعتبــار«: تــه اســت مرحــوم خــوئي نيــز گف)681،

ج 1377موسوي خوئي،(».مصلحت، ادعاي اجماع شده است  ص3،  شيخ انـصاري)262،

ج 1430انصاري،(. تحقّق اجماع ياد شده را بعيد ندانسته است ص3ق،  ابن ادريس)539،

ص1414حلّي،(. اين حكم را مقتضاي اصول مذهب دانسته است )441ق،

 بررسي

و ادعاي اجماع ياد شده تمام  نيست؛ زيرا اجماع محصل در اين مسأله وجود نـدارد

در«: كه محقق خوئي گفتـه اسـت اجماع منقول، از نظر تحقّق، مشكوك است؛ چنان

دانند؛ بلكـه برخـي اين مسأله كه متأخران جز عدم مفسده چيزي را در آن شرط نمي

بـر اشـتراط(اند، مجـالي بـراي ادعـاي اجمـاع از فقها در آن هيچ شرطي قايل نشده 

ج 1377موسـوي خـوئي،(. ماند باقي نمي) مصلحت ص3،  وانگهـي ايـن اجمـاع،)265،

مي مدركي است يا درباره رود اسـتناد بـه رود؛ زيرا احتمال مـي آن احتمال مدركيت

.دلايل مورد بحث در اين مسأله داشته باشد؛ در نتيجه، اجماع ياد شده حجت نيست

ن.3ـ3  بود مفسدهدلايل نظريه كفايت

و دلايل اشتراط مصلحت:اول . عدم تماميت دلايل اطلاق ولايت

و دلايـل نظريـه اشـتراط كه اثبات شد هيچ چنان يك از دلايل نظريه اطـلاق ولايـت

و اجماع مورد ادعا، تمام نيست  هـاي اكنون كه نظريـه. مصلحت به ويژه آيه مورد استناد

و اثبات گرديد  و نـه دو طرف مسأله باطل شد،  كه ولايت ولي قهـري نـه مطلـق اسـت

شـود؛ مشروط به وجود مصلحت؛ به خوديِ خود، نظريه كفايت نبود مفسده ثابـت مـي

و شـقّ چرا كه لازمه  و اشتراط مصلحت، كفايت نبود مفـسده اسـت  نفي اطلاق ولايت

شد ديگري در مسأله وجود ندارد؛ چنان .كه در بررسي اقوال، ملاحظه

كه دلالت بر جواز تزويج فرزند به وسيله پدر را دارنـد؛: باب نكاح روايات:دوم

و جـد دارنـد،  با اين توضيح كه بيشتر رواياتي كه دلالت بر ثبوت ولايت براي پـدر

و فقها با قياس اولويت، حكم ولايت را در ساير ابـواب  مربوط به باب نكاح هستند

.كنند فقه اثبات مي
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ب ر جواز تزويج فرزند به وسـيله ولـي قهـري دارنـد، از طرفي اخباري كه دلالت

االله. دلالتي بر لزوم رعايت مصلحت مولّي عليه ندارند به عنوان نمونه، روايـت عبـد

: شود بن صلت آورده مي

االله: عبداالله بن الصلت قال« يزوجهـا أبوهـا، א�#א$�� א�&!��� عن7سألت ابا عبد

م: لها أمر اذا بلغت؟ قال  از امـام: گويـد مـيع أبيها أمر؛ عبد االله بن صلتلا، ليس لها

دهد، آيا ايـن دختـرمياي كه پدرش او را شوهر درباره دختر بچه: پرسيدم7صادق

نخيـر؛ بـراي: فرمـود7هر گاه بالغ شود، اختيار دارد كه نكاح را بر هم زنـد؟ امـام 

ج 1375كليني رازي،(».دختر در برابر پدر، اختياري نيست  ص5،  اين روايت بـه)394،

روشني دلالت دارد بر اينكه تزويج صغير از سوي ولي، مشروط به رعايت مصلحت

 در پاسخ راوي، تفصيل نداد كه تزويج دختـر از سـوي پـدر، بـه7نيست؛ زيرا امام 

او: به صورت مطلق در جواب راوي فرمود7همراه مصلحت بود يا خير؟ بلكه امام

براي دختـر در برابـر پـدر،: سپس فرمود. را بر هم زند حقّ ندارد هنگام بلوغ، نكاح

.تاختياري نيس

اكنون كه در باب نكاح، تصرفّات ولي قهري، مشروط به رعايت مصلحت نيست،

و امور مـالي، اهميـت بيـشتري دارد؛ در غيـر بـاب  با اينكه نكاح، از ساير تصرفّات

 د مصلحت نيست؛ بلكـه قهري، مشروط به وجو نكاح، به طريق اولي، تصرفّات ولي

.كند صرف نبود مفسده، كفايت مي

قهـري را محـدود روايـاتي كـه قلمـرو اختيـارات ولـي: روايات تقييديـه:سوم

و روايات دلالت مي در سازند كننده بر اطلاق ولايت ولي قهري هستند؛ تعابيري كـه

لا يحـب الفـساد«كـار رفتـه، ماننـد اين روايات به  ج1430لي، حـرّ عـام(» إن االله ،15ق،

رساند كه شرط نفوذ تـصرفّات ولـي قهـري در امـوال ما را به اين نتيجه مي)391ص

.عليه، وجود مصلحت نيست؛ بلكه نبود مفسده است مولّي

عـن«: شود از ميان روايات تقييديه، صحيحه ابوحمزه ثمالي براي نمونه آورده مي

االله:7الثمالي، عن ابـي جعفـر @'�B أبي  أنـت ومالـك«: قـال لرجـل9أنّ رسـول

احُب أن يأخذ من مال ابنه الّا ما يحتاج اليه مما لابـد«:7، ثم قال ابوجعفر»لأبيك ما

و«: به مردي فرمود9 فرمود كه پيامبر خدا7منه، إنّ االله لايحب الفساد؛ امام باقر  تو
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ر از مـال دوست ندارم كه پـد: فرمود7سپس امام باقر».مال تو براي پدرت هستيد

و چاره اي جز آن نداشته فرزندش برداشت نمايد، مگر هنگامي كه بدان نيازمند بوده

ج1430حرّ عاملي،(».دارد باشد؛ زيرا خدا فساد را دوست نمي ص15ق، ،291(

اند، اين روايت كه به قول امام خميني، بر همه رواياتي كه در اين زمينه وارد شده

و بلكه حاكم است  ج1379سوي خميني،مو(مقدم ص2الف، ،608(حدود تصرفّات ولي ،

در»لام«كند كه بـا توجـه بـه ايـن مطلـب كـه قهري نسبت به طفل را مشخص مي

و بـاـ كه پيش از اين مورد بحـث قـرار گرفـت چنانـ براي ملكيت نيست» لأبيك«

آن،»انّ االله لايحـب الفـساد« بـه قـول خداونـد متعـال7عنايت به استشهاد امـام  از

و در نتيجه، شرط نفوذ تصرفّات ولـي قهـري، استفاده مي شود كه ميزان، فساد است

.نبود مفسده است

و ساير روايـات مـشابه، بـه ايـن نتيجـه امام خميني بعد از استناد به اين روايت

كه مي مي: رسد و نيـازي بـه براي نفوذ تصرفّات ولي قهري، نبود مفسده كفايت كند

ص(».א�'D1/�عدم כ1א�� فتحصل مما مرّ«:ت نيسترعايت مصلح )609همان،

 گيري نتيجه

و قـانون مـدني، مباحث پيشين نشان مي دهد كه برخلاف آراي مشهور فقيهان اماميه

عليه، وجود مـصلحت شـرط نيـست؛ براي نفوذ تصرفّات ولي قهري در اموال مولّي 

.كند بلكه تنها، نبود مفسده كفايت مي

بـر فراواني بر اين باور دلالت دارد؛ مانند روايات بـاب نكـاح كـه دلالـت دلايل

جواز تزويج فرزند به وسيله پدر دارنـد؛ در حـالي كـه دلالتـي بـر اشـتراط رعايـت 

و نيز از تعابير به انّ االله لايحب«كار رفته در روايات تقييديه، همانند مصلحت ندارند،

ميبه» الفساد  عليه، نبـود تصرفّات ولي قهري در اموال مولّي آيد كه شرط نفوذ دست

.مفسده است

كـه از سـوي مـشهورـ از سويي، ادلهّ اشتراط مصلحت در تصرفّات ولي قهـري

كـه» ...لاتقربـوا مـالَ اليتـيم«آيـه. رسـد تمام به نظـر نمـيـ فقيهان ارائه شده است

و شرايط آن ندارد ترين دليل اين قول است، از اساس ارتباطي به تصرفّات مهم . اوليا

و حقـوق دانـان بـراي اثبـات اشـتراط فلسفه جعل ولايت كه از سوي برخي از فقها
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و جد نمي .شود مصلحت در تصرفّات ولي اقامه شده، شامل پدر

و اجماع ادعايي نيز تمام نيست؛ زيرا اجماع محصل در اين مسأله وجـود نـدارد

ا  ست؛ وانگهي اين اجمـاع، مـدركي اسـت يـا اجماع منقول از نظر تحقّق، مشكوك

.شود درباره آن احتمال مدركيت داده مي

يهب( آيه. نيز ناتمام است از سويي ديگر، دلايل نظريه اطلاق ولايت ولي قهري

 فقهي نيست؛ بلكه كه مورد استناد واقع شده، مربوط به هبه)49:شوري()...لمن يشاء 

و تكوي .ني استدرصدد بيان يك امر اخلاقي

و اموالش بـراي پـدر اسـت، روايات مورد استناد كه دلالت دارند بر اينكه فرزند

و  دلالتشان تمام نيست؛ زيرا مقصود از ايـن روايـات، ظـاهر آن نيـست كـه فرزنـد

.اموالش، ملك پدر باشند

و در نتيجه تصرفّات ولي قهري در اموال مولّي عليه؛ نه به طور مطلق، نافذ است

مينه مشروط .كند به وجود مصلحت است؛ بلكه تنها، نبود مفسده كفايت
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